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ميزان استرس در مديران ارشد دستگاههاي اداري

تعيين ميزان استرس در مديران ارشد دستگاههاي اداري استان کهگيلويه و بويراحمد 
چكيده:
مقدمه و هدف: استرس مجموعه‌اي از واكنش‌هاي عمومي انسان نسبت به عوامل ناسازگار و پيش‌بيني نشده داخلي و خارجي است. از آنجايي كه مدير هر مؤسسه يا سازمان بيش از ساير كاركنان در معرض استرس مي‌باشد. در اين راستا اين پژوهش با هدف تعيين ميزان استرس در مديران ارشد و معاونين آن‌هـــا در استان كهگيلويه و بويراحمد انجام پذيرفت. 

مواد و روش‌ها : اين پژوهش يك مطالعه توصيفي به صورت مقطعي است كه در سال 1382 بر روي 134 نفر از مديران ارشد و معاونين آنها در استان كهگيلويه و بويراحمد به روش تمام شماري با پرسشنامه استرس انجام گرديد. اين پرسشنامه  شش حيطة جسمي،  شخصي ـ فردي،  فرهنگي ـ اجتماعي،  شغلي ـ كاري،  خانوادگي و شرايط فيزيكي محيط كاررا در بر مي‌گرفت. در ضمن روايي محتوايي پرسشنامه با نظر افراد متخصص و پايايي آن با روش دو نيمه سازي و آلفاي كرونباخ (97/0‌) بررسي گرديد و مـــــورد تأييد قرار گرفت. داده هاي جمع‌آوري شده با نرم افزار SPSS  و شاخص‌هاي توصيفي و آزمون‌هاي مجذوركاي و همبستگي اسپيرمن آناليز گرديد.
يافته‌ها: بر اساس نتايج حاصل از پژوهش، ميانگين استرس در مديران ارشد و معاونين آنها 88/54  بود و 3/34 درصد آنها پراسترس بودند. از ميان ابعاد مورد بررسي بعد شغلي كاري با ميانگين 73/58 بيشترين استرس و بعد جسمي با ميانگين 43/41 درصد کمترين استرس را در مديران ايجاد مي‌کرد. از ميان گزينه‌هاي استرس‌زا به ترتيب؛ عدم رعايت قوانين به وسيله  كاركنان، توفيق افراد فرصت‌طلب و وجود تبعيض در انجام كار مراجعين بيشترين استرس را براي مديران ايجاد كرده بود. 
نتيجه گيري: با توجه به اين كه در اين مطالعه بعد شغلي كاري بيشترين استرس را در مديران ايجاد نموده بود، به نظر مي‌رسد مؤثرترين گام در جهت كاهش استرس و بهبود عملكرد مديران انجام نظارت‌هاي دقيق، تشويق‌هاي مطلوب و در نهايت  تنبيه‌هاي به‌ جا  و متناسب با عملکرد آنان باشد. 

واژه‌هاي كليدي: استرس، مديران ارشد، شغل، دستگاه اداري  

مقدمه
استرس عبارت از بهم خوردن تعادل دروني به صورت تغييرات هيجاني، شناختي و فيزيولوژيكي كه در اثر عوامل بيروني مانند؛ رويدادهاي زندگي، سرما، گرما و رطوبت و يا تحريكات دروني مانند؛ ارضاء غرايز و اميال و ... به وجود مي‌آيد. استرس يك كلمه نيست، بلكه فرآيندي است كه هر فردي آن را به طريقي در زندگي روزمره خود به درجاتي از خفيف تا شديد تجربه مي‌كند. هانس سليه استرس را پاسخ غيراختصاصي بدن در برابر هر گونه درخواست تلقي نموده است(1).  
مديران مؤسسات يك گروه حرفه‌اي آسيب‌پذير را تشكيل مي‌دهند. اين گروه بهاي گزافي را براي موفقيت سازمان اداري خود مي‌پردازند. نتايج پژوهش استورا(1) (1985) در فرانسه در مديران مؤسساتي كه بايد با رقابتهاي گسترده‌اي مقابله مي‌كردند نشان داد كه 46 درصد از مصاحبه شوندگان دچار تنيدگي زيادي بودند(2).
نتايج مطالعه رئيسي و ظهيري (1377) نشان داد كه ميزان شيوع استرس در مديران بيمارستان‌هاي استان فارس و خوزستان  58 درصد بود، همچنين در اين مطالعه عوامل استرس‌زا به ترتيب؛ مشكلات مربوط به گراني، شرايط فيزيكي محيط كار و توفيق افراد فرصت‌طلب رتبه‌بندي گرديدند(3) .
بينر(2)(1987)، 31 درصد مديران بخش اقتصاد  و حميد(1368)، 80 درصد کارکنان مشاغل اجرايي را پراسترس اعلام کرده‌اند(5 و 4). رئيسي و  توکلي(1381) عوامل استرس‌زاي شغلي مديران بيمارستان‌ها را عوامل شغلي، اقتصادي،  اجتماعي و فرهنگي مطرح کرده‌اند(6). کوپر(3) (1981)به رابطه با زيردستان و مافوق، ميزان حقوق، نگرش همسر و مأموريت خارج از شهر را به عنوان عوامل استرس‌زاي شغلي اشاره مي‌کند (7). آلما(4)(1993) در مطالعه خود مسئوليت اداره زندگي، رسيدگي به امور بيماران و نوبت كاري را به عنوان عوامل استرس‌زاي شغلي مديران واحدهاي خدمات سيار بيمارستاني مي‌داند (8).
از آنجايي كه مديران با توجه به جايگاه‌شان بيشتر در معرض استرس‌هاي محيطي هستند اين مطالعه با هدف تعيين ميزان استرس و عوامل موجد آن در مديران ارشد دستگاههاي اداري استان كهگيلويه و بويراحمد انجام گرفت. 
مواد و روش‌ها 
اين پژوهش يك مطالعه توصيفي به صورت مقطعي است كه در سال 1382 بر روي 134 نفر از مديران ارشد و معاونين آنها در استان كهگيلويه و بويراحمد به روش تمام شماري با پرسشنامه انجام گرديد. اين پرسشنامه در شش حيطة جسمي، شخصي ـ فردي، فرهنگي ـ اجتماعي، شغلــي ـ كـــاري، خانوادگــــي و شرايط فيزيكي محيط كــــار تنظيم شد. در ضمن روايــي
 محتوايي پرسشنامه با نظر افراد متخصص و پايايي آن با روش دو نيمه‌سازي و آلفاي كرونباخ (97/0‌) بررسي گرديد و مـــــورد تأييد قرار گرفت. 
پرسشنامه مذكور داراي دو بخش است. بخش اول شامل؛ مشخصات فردي و دموگرافيك مديران و بخش دوم شامل؛ 88 سؤال در شش حيطه ذكر شده است كه  استرس مديران را بررسي مي‌كند. سؤالات اين بخش در يك مقياس 5 درجه‌اي از استرس خيلي كم تا استرس خيلي زياد نمره‌گذاري شد. هر گزينه‌اي  كه ميانگين بالاتر از 3 را كسب نمود از نظر استرس‌زايي داراي اهميت تلقي گرديد. نحوه تعيين ميزان استرس در مديران با توجه به ميانگين كلي عوامل و گزينه‌ها محاسبه گرديد.  همچنين ميانگين همه گزينه‌ها مورد ارزيابي قرار گرفت. در ضمن ميانگين استرس در شش بعد ذكر شده جداگانه محاسبه گرديد و با يكديگر مقايسه شد و سپس اولويت استرس در هر بعد از ابعاد ياد شده به تفكيك مشخص گرديد.
داده‌هاي جمع‌آوري شده با نرم افزار SPSS (1) و شاخص‌هاي توصيفي و آزمون‌هاي مجذوركاي(2) و همبستگي اسپيرمن(3) آناليز گرديد. 

يافته ها 
نتايج اين مطالعه نشان داد كــه ميــانگيــن سني مديران ارشد و معاونين آنها 5/39 سال با حداقل 30 و حداکثر54 سال بود، همچنين ميانگين سابقه مديريت آنها 16سال با حداقل 2 سال و حداکثر35 سال بود. خانواده 85 درصد از مديران در شهر ياسوج مستقر بوده و مابقي دور از خانواده بودند.       7/65 درصد مديران ارشد و معاونين آنها بومي و بقيه غيربومي بودند.
ميانگين و انحراف معيار ميزان استرس در مديران ارشد استان و معاونين آنها4/12 ± 88/54 درصد بوده كه 3/34 درصد مديران ارشد و معاونين آنها پراسترس بوده‌اند. 

ميزان استرس مديران بومي (7/66 درصد) به مراتب بيش از مديران غيربومي (3/33 درصد) بوده است، همچنين ميزان استرس در مديران با تحصيلات بالاتر از ليسانس (5/27 درصد) بيش از ساير رده‌هاي تحصيلي بوده است. مديراني كه سابقه مديريتي كمتري (زير يك‌سال) داشتند نسبت به ساير مديران، استرس كمتري را (8/15 درصد) تجربه کرده بودند.
از شش حيطه مورد بررسي بعد  شغلي ـ كاري، با ميانگين 73/58  بيشترين استرس را در مديران ايجاد نموده است. از ميان گزينه هاي اين بعد عدم رعايت قوانين به وسيله  كاركنان با ميانگين 16/77 بيشترين و استرس هنگام ورود به اداره با ميانگين 35/34  كمترين استرس را به خود اختصاص داده است. .
بعد اجتماعي فرهنگي با ميانگين 74/57  بيشترين ميزان استرس ايجاد شده در مديران را به خود اختصاص داده است. از ميان گزينه‌‌هاي بعد مذكور، توفيق افراد فرصت‌طلب با ميانگين 75/74  بيشترين و سطح فرهنگ مراجعه‌كنندگان و ارباب رجوع با ميانگين 58/43 كمترين ميـزان استرس را ايجاد نموده بودند.
بعد شخصي فردي با ميانگين 4/56 سومين بعد از لحاظ مرتبه استرس‌زايي بود كه از ميان گزينه‌هاي اين بعد مي‌توان به گزينه‌هاي اعتقاد به معاد با ميانگين 33/68  به عنوان بيشترين عامل استرس‌زا در اين بعد و استرس هنگام انتصاب با ميانگين  06/41 به عنوان كمترين عامل استرس‌زا اشاره نمود.
شرايط فيزيكي محيط كار با ميانگين  17/54  چهارمين بعد از ابعاد ذكر شده بود كه باعث ايجاد استرس در مديران مي‌شد. از ميان گزينه‌هاي اين بعد مي‌توان به گزينه آلودگي‌هاي صوتي و آب و هوا با ميانگين 44/54 بيشترين و نور و فضا با ميانگين 7/53 كمترين عوامل استرس‌زا اشاره نمود.
بعد خانوادگي با ميانگين 5/51  از لحاظ ميزان استرس‌زايي در مرتبه پنجم قرار داشت كه گزينه كمبود حقوق و مزاياي شخصي مدير با ميانگين 19/61  بيشترين و گزينه كمبود اختيارات لازم در محيط خانواده با ميانگين 24/35 كمترين مقدار را به خود اختصاص دادند. 
آخرين بعد مورد بررسي بعد جسمي با ميانگين 43/41 بود كه در مديران ارشد استان ايجاد استرس مي‌نمود. از ميان گزينه مورد بررسي قرار گرفته براي بررسي وضعيت جسمي مديران خستگي و فرسودگي مزمن با ميانگين 94/51  بيشترين ميـزان
و كابوس‌هاي شبانه با ميانگين 08/30  كمترين ميزان را به خود اختصاص داده بودند. 

پراسترس‌ترين گزينه‌ها در ميـــــان مجمـــوع گزينه‌هاي مورد نظر اين تحقيق عبارت از؛ عدم رعايت قوانين به وسيله كاركنان با ميانگين 16/77 ، توفيق افراد فرصت طلب با ميانگين 54/74، وجود تبعيض در انجام كار مراجعين با ميانگين 33/74، تضاد در عمل و گفتار كاركنان با ميانگين 33/73، عدم انجام كار در موعد مقرر به وسيله كاركنان با ميانگين 54/72 ، كاغذ بازي‌هاي اداري با ميانگين 94/71، عدم توجه مسئولين بالاتر نسبت به دستگاه اجرايي با ميانگين 64/71  كمبود حقوق و مزاياي كاركنان با ميانگين 04/71 و عدم انجام كار در موعد مقرر به وسيله مدير با ميانگين 59/70 بودند. 
بحث و نتيجه گيري
توجه به محيط‌هاي شغلي و شرايط كاري  كاركنان امري است كه در دهه‌هاي اخير به منظور بالا بردن كيفيت‌كار، حفظ سلامت و بهداشت كاركنان و  به منظور بهره‌جويي بيشتر و بهتر از طول مدت سنوات كاري مورد توجه قرار گرفته است(9). در اين راستا اين مطالعه با هدف تعيين ميزان استرس در مديران ارشد انجام گرفت.
   نتايج مطالعه حاضر نشان داد كه ميانگين استرس در مديران ارشد و معاونين آنهـا در استـــان
کهگيلويه و بويراحمد 88/54 درصد بود و 3/34 درصد  از مديران ارشد و معاونين آنها پراسترس بودند. 
نتايج مطالعه استورا (1985) نشـــان داد كــــه 46 درصد از مديران مورد بررسي پراسترس بودند(2) و نتايج مطالعات بينر (1987) در بخش مديريت اقتصاد مشخص كرد كه 31 درصد از مديران تحت استرس زياد هستند(4)،  همچنين حميد (1368) 80 درصد كاركنان مشاغل اجرايي را پراسترس اعلام كرده است(5) و ابطحي و الواني (1371) اعلام كردند كه 93 درصد مديران با فشار عصبي زياد روبرو بوده‌اند(10) و نيز رئيسي و ظهيري (1377) ميزان شيوع استرس را در مديران بيمارستان هاي فارس و خوزستان 58 درصد بيان كردند(3). چنان كه مشاهده مي‌شود نتايج اين پژوهش از بررسي‌هاي استورا (1985)،  ابطحي و الواني (1371)، رئيسي و ظهيري (1377) و حميد (1368) كمتر و نسبت به نتايج بينر (1987) بيشتر مي‌باشد(10 و 6، 5، 2) . 
به نظر مي‌رسد پايين بودن نتايج اين پژوهش در خصوص استرس مديران نسبت به پژوهش‌هاي ذكر شده به عواملي مانند؛ متفاوت بودن ابزار اندازه‌گيري استرس در تحقيقات مختلف، عدم نظارت لازم و كافي بر عملكرد مديران از طريق دستگاههاي نظارتي، عدم وجود سياست‌هاي تشويقي و تنبيهي متناسب با عملکرد مديران، عدم وجود نهادهاي مدني مردمي و مطبوعات آزاد و نهادينه نبودن اصل پاسخگويي به مردم برمي‌گردد، از طرفي حمايت‌هاي نابجا از برخي مديران، حاشيه امني براي آنها فراهم مي‌كند تا در مدت تصدي نگراني از اشتباه كاري نداشته باشند. 
در تحقيق حاضر مهمترين گزينه‌هاي استرس‌زاي  
بعد شغلي‌ ـ كاري در مديران به ترتيب؛ عدم رعـــايت قوانين و مقررات به وسيله  كاركنان، وجود تبعيض در انجام كار مراجعين، تضاد در عمل و گفتار كاركنان، عدم انجام كار در موعد مقرر به وسيله  كاركنان و عدم توجه مسئولين بالاتر نسبت به دستگاه اجرايي بودند. ابطحي و الواني(1371) وجود تبعيض در محيط كار(10) و كوپر(1981) رابطه با زيردستان و مافوق را مهمترين عامل استرس‌زاي شغلي بيان كرده‌اند (7)، در صورتي كه در اين مطالعه عدم رعايت قوانين و مقررات به وسيله  كاركنان مهمترين عامل استرس‌زاي شغلي بيان شده است. به نظر مي‌رسد  كه وجود تبعيض در محيط كار و عدم رعايت قوانين و مقررات به وسيله  كاركنان در محيط كار تداعي كنندة يك مفهوم بوده و هم خواني نتايج تحقيق را با تحقيق الواني و ابطحي تأييد مي‌كند، ولي با نتايج تحقيق كوپر هم خواني ندارد كه اين اختلاف شايد به شرايط خاص و قانون‌مندي در جامعه مورد پژوهش وي اشاره دارد. 

در اين مطالعه بعد اجتماعي‌ ـ فرهنگي از نظــر استرس‌زايي در مرتبه دوم قرار داشت. رئيسي و توكلي (1381) عوامل اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي را بعد از عامل شغلي دومين عامل استرس‌زا مطرح كرده‌اند(6). چنان كه مشاهده مي‌شود نتايج پژوهش حاضر با نتايج تحقيقات پيشين درخصــــوص دو بعد 
اجتماعي فرهنگي و شغلي ـ  كـاري هم‌خواني دارد. از جمله دلايل بالابودن ميزان استرس مديران  در بعد فرهنگي اجتماعي مي‌توان به عواملي مانند؛ پايبند بودن مردم استان به آداب و سنن گذشته و خاص اين استان، عدم توسعه يافتگي استان در ابعاد مختلف از جمله بعد فرهنگي و اجتماعي و عدم زير ساخت‌هاي مناسب اشاره كرد. 
نتايج حاصل از اين مطالعه نشان داد كه بعد شخصي فردي در مرتبه سوم استرس‌زايي قرار دارد.  از جمله گزينه‌هاي اين بعد مي‌توان به اعتقاد به معاد، عدم توجه به ارزش واقعي مدير و عدم هماهنگي بين عقيده و كار مدير  و ... اشاره نمود.
شايد عدم هماهنگي بين نگرش‌ها و باورها و عقايد مدير با كارهايي كه در حيطه مديريت او انجام مي‌گيرد استرس ايجاد مي‌نمايد. همچنين عدم توجه به ارزش واقعي مدير در كنار محدوديت‌هايي چون عدم وجود امكانات براي ارتقاء تحصيلي از جمله مواردي است كه در مدير در حيطه شخصي فردي استرس ايجاد مي‌نمايد. به هر حال آنچه مسلم است اين است كه استرس ايجاد شده در مدير به هر يك از دلايل فوق كه ‌باشد رتبـه استرس‌زايي نسبتاً بالايي را به خود اختصاص داده است.
شرايط فيزيكي محيط كار در اولويت چهارم ابعاد استرس‌زاي مديران قرار داشت. پاول (1987) شرايط نامطلوب مثل سرو صداي مفرط، نور بسيار كم يا بسيار زياد، حرارت زياد و ... (11) و  والتر درجه حرارت، تغييرات آب و هوا و ... را از عوامل بارز مولد استرس مي‌دانند(12). همچنين رئيسي و ظهيري (1377) و ابطحي و الواني (1371) در تحقيق خود شرايط فيزيكي محيط كار را از عوامل استرس‌زا معرفي نمودند (10 و 3). همخواني نتايج تحقيق حاضر با مطالعات انجام شده حكايت از اهميت شرايط فيزيكي محيط كار براي مديران و كاركنان آنها در فرهنگ‌ها، جوامع و مشاغل مختلف دارد. 
در مطالعه حاضر ميانگين استرس بعد خانوادگي در مديران ارشد و معاونين آنها مقام پنجم را به خود اختصاص داده است كه از ميان گزينه‌هاي آن مي‌توان به كمبود حقوق ومزاياي مدير، مشكلات مربوط به تورم وهزينه زندگي، كمبود امكانات آموزشي و تفريحي خانواده و دوري از خانواده اشاره نمود. رئيسي و ظهيري (1377) در بررسي خود نيز از گراني، كمبود امكانات تفريحي و كمبود حقوق و مزايا (3)، رئيسي و توكلي (1381)، مشكلات مربوط به گراني،  تورم و هزينه زندگي و كمبود حقوق و مزايا را به عنوان  عوامل استرس‌زا معرفي كرده‌اند(6). كوپر (1981) نيز ميزان حقوق، نگرش همسر ومأموريت‌هاي خارج از شهر را جزء عوامل استرس‌زا معرفي نموده است(7) و آلما (1993) در پژوهش خود مسئوليت ادارة زندگي را جزء عوامل استرس‌زاي مديران بيان مي‌كند(8). نظر به اين كه آرامش، امنيت و تسكين با فطرت بشر همنوايي دارد و با توجه به اين كه هر چقدر مسئوليت و فشار كار بيشتــر بـــاشد نيـــاز به
 آرامش بيشتر خواهد بود، بنابراين كمبود امكانات تفريحي و حقوق و مزايا و مشكلات مربوط به گراني، تورم و هزينه زندگي تأثير منفي بيشتري بر آرامش زندگي خانوادگي مدير ايجاد مي كند و همخواني نتايج تحقيقات ياد شده با نتايج اين پژوهش درخصوص مديران و ساير افراد جامعه از هر فرهنگ و نــژاد و مليت دور از انتظار نمي‌باشد. 
بعد جسمي كمترين ميزان ايجاد استرس در مديران را به خود اختصاص داده است . از جمله مهمترين گزينه‌هاي اين بعد مي‌توان به گزينه خستگي و فرسودگي‌، كم حوصلگي و عصبانيت، تپش قلب، ضعف در حافظه و تمركز ... اشاره كرد. استورا (1985) به اختلالات قلبي عروقي، دستگاه گوارش و اختلال خواب در مديران اشاره مي‌نمايد(2). پايين بودن ميزان استرس در اين بعد حاكي از دو علت مي‌باشد يا به دليل اين كه جامعه مديران استان جامعه‌اي جوان هستند (ميانگين سني 5/39) از نظر جسمي سالم و توانمند مي‌باشند يا اين كه نشانگر عدم توجه لازم و كافي مديران به سلامت جسمي خود مي‌باشد كه با انجام معاينه پزشكي مي‌توان اين مسئله را تأييد يا رد كرد.  
در اين تحقيق مهمترين گزينه‌هاي استرس زا در مديران و معاونين آنها شامل؛ عدم رعايت قوانين به وسيله  كاركنان، توفيق افراد فرصت‌طلب ، وجود تبعيض در انجام كار مراجعين ، تضاد در عمل و گفتار كاركنان ، عدم انجام كار در موعد مقرر به                  وسيله  كاركنان ، كاغذبازي‌هاي اداري،                       عدم توجه مسئولين بالاتر نسبت به دستگاه          اجرايي، كمبود حقوق و مزاياي كاركنان                    و عدم انجام كار در موعد مقرر به وسيله  مدير بودند. 

رئيسي و توكلي (1381) مهمترين گزينه‌هاي استرس‌زا را توفيق افراد فرصت‌طلب، حساسيت بيش از  اندازه، عدم رعايت قوانين و مقررات به وسيله  ديگران، مشكلات مربوط به گراني و كمبود حقوق و مزايا و انتظارات مسئولين بالاتر و ... اعلام كرده‌اند (6).  رئيسي و ظهيري (1377) نيز در تحقيق خود عوامل گراني، توفيق افراد فرصت‌طلب، كمبود حقوق و مزايا را جزء گزينه هاي ايجاد استرس معرفي نموده‌اند(3). ابطحي و الواني (1371) نيز عوامل استرس‌زاي مديران در بخش صنعت را وجود تبعيض در محيط كار، داشتن مشكل با مديران، كمبود حقوق و مزايا معرفي نموده اند(10).  نكته قابل توجه در تحقيقات انجام شده در ايران و تحقيق حاضر، مشابه بودن مهمترين گزينه‌هاي استرس‌زا در جوامع مورد بررسي بوده است كه اين مطلب حكايت از تعميم نتايج به دست آمده به كل جامعه دارد. مشكلات اقتصادي،  تورم، هزينه زندگي، عدم رعايت قوانين، توفيق افراد فرصت طلب و وجود تبعيض به عنوان مهمترين عوامل ناامني اجتماعي ـ  اقتصادي براي هر جامعه‌اي محسوب شده كه به تبع اين ناامني‌ها استرس مديران هم به عنوان بخشي از جامعه انساني افزايش         مي‌يابد و همة اين ناهنجاري‌ها و اختلالات                    به عنوان فرآيند به هم پيوسته‌اي هستند كه همديگر را تغذيه نموده و هر يك علل يا معلول ديگري است و ارتباط تنگاتنگي با هم دارند. 

كاسل(1) (1976) در تحقيــق خــود بــه نقش سيستم‌هاي حمايتي نظير خانواده‌هاي گسترده،  گروههاي شغلي و انجمن‌ها در پيشگيري و مقابله با مشكلات اشاره كرده و اين حمايت‌هاي اجتماعي را به عنوان سپري براي مقابله با استرس تلقي كرده است(13). نتايج پژوهش حاضر با نتايج تحقيقات كاسل(1976) هم‌خواني ندارد و علي‌رغم تحليل معقولانه و منطقي فوق كه ارتباط گسترده اجتماعي به عنوان سپري درمقابل استرس تلقي مي‌گردد، ولي در مديران ارشداستان كهگيلويه و بويراحمد بومي بودن (كه ظاهراً بايد حمايت اجتماعي را به دنبال داشته باشد) نه تنها استرس را كم نكرده، بلكه به ميزان زيادي باعث افزايش استرس در مديران ارشد و معاونين آنها گرديده است. به نظر مي‌رسد اين ارتباطات گسترده به جزء ايجاد توقعات و انتظارات نامعقول و درخواست‌هاي غيرقانوني و خارج از توان مدير نتيجه ديگري براي مديران به دنبال نداشته است و همين امر باعث افزايش استرس در مديران بومي نسبت به مديران غيربومي گرديده است.
در مجموع نتيجه‌گيري مي‌شود كه در اين مطالعه بعد شغلي كاري بيشترين استرس و بعد جسمي كمترين استرس را ايجاد نموده است که به نظر مي‌رسد كه وجود نظارت دقيق، صحيح و بدور از سوگرايي برقوانين و شناسايي واقعي كاركنان و مديران خادم و خاطي در دستگاه اجرايي و اعمال تشويق و تنبيه به موقع و متناسب با رفتاركاركنان و مديران از ابزارهاي كارسازي است كه در كوتاه مدت مي‌تواند راه گشاي كاهش مهمترين گزينه‌هاي استرس‌زا يعني؛ عدم رعايت قوانين و مقررات به وسيله كاركنان،  توفيق افراد فرصت‌طلب و تبعيض در انجام كار مراجعين در مديران ارشد و معاونين آنها باشد.

برخي از استرس‌هاي بعد شخصي فردي در مديران ارشد و معاونين آنها را مي توان با برگزاري   كلاس‌هاي آموزش مهارت و ارتباط كاهش داد، زيرا با افزايش دانش و معرفت، آگاهي فرد نسبت به خود و رفتارهايش بيشتر شده و نگرش او نسبت به بحران‌ها و مشكلات اداري و اجتماعي تغيير كرده و در نهايت اين تغييرات در دانش و نگرش، منجر به تغيير در رفتار و عملكرد مي گردد. .
تقدير وتشکر
از کليه مديران ارشد و معاونين آنها در استان کهکيلويه و بوير احمد که در تکميل پرسشنامه اين مطالعه ما را ياري کردند واز شوراي پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي ياسوج که هزينه‌هاي مالي اين تحقيق را فراهم نمودند سپاسگزاريم.

Stress in Senior Managers of Kohgilouyeh and Boyrahmad Province
Zadehbagheri GH*,
Poordanesh F**,

Sayyedi A***,

Barati M ****.
*MSc in Clinical Psychology, Department of Psychiatry, Faculty of Medicine, Yasuj University of Medical Sciences, Yasuj, Iran

**Assistant of Oral & Maxillo Facial Surgery, Department of Oral & Maxillo Facial Surgery, Faculty of Dentistry, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran

*** Assistant of Prosthdontist, Faculty of Medicine, Yasuj University of Medical Sciences, Yasuj, Iran

**** Bs in Educationg, Kousar Teacher Education, Yasuj, Iran

KEYWORDS: 

Stress, 

Senior managers, 

Occupation, 

Socio-cultural, 

Executive organization

Received: 21/6/1384

Accepted: 13/9/1384
Corresponding Author: Zadehbagheri GH 
E-mail: GhaderZ@yahoo.com

ABSTRACT:
Introduction & Objective: Stress is a collection of reactions against incompatible and unexpected internal and external factors. Since the manager of any organization is exposed to stress more than other personnel. The present study was performed to determine the rate of stress in senior managers and their assistants in Kohgilouyeh and Boyrahmad province. 

Materials & Methods: In this descriptive, cross-sectional study, all the 134 senior managers and their assistants were recruited through a stress questionnaire. The questionnaire included six physical, individual, cultural, occupational, familial domains, and physical conditions of job environment.

Results: It was revealed that the avarage rate of stress was 54.88, and 34.3% of the subjects appeared to experience high stress. Occupational stress (58.73) appeared to be the most stressful domain and physical stress (41.43) was the least stressful one, respectively. Violation from regulations, success of the opportunists, and showing discrimination toward the referrals turned out to be the most stressful options.

Conclusion: Since in this study the occupational dimension had created the highest degree of stress in the managers, it appears that the greatest and most effective step in decreasing the managers’ stress is perhaps accurate supervision, appropriate encouragement and finally due punishment proportionate the managers' performance.
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